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  سورئاليست ها،  استالينيست ها و تروتسکيست ها
  هلنا لويس

  گراناز موسوی: ترجمه
  

 تئوری های هنر و انقلاب در فرانسه 
  

چپ   . قبول درون مايه اجتماعی حضور هنرمند درمسائل سياسی روز را پذيرفت              هنر با  ،انقلاب روسيه   پس از سالهای جنگ جهانی اول و       
وجود ندارد چرا که     هنر برای هنر     اما جايی برای مباحثی همچون      آشکارا سياسی نباشد    می تواند    اثری    چه   عموماً بر اين باور بود که اگر      

منافع بورژوازی حاکمه    در جهت    که  در واقع آثاری اند       سياسی    آثار غير :"  آراگون اظهار داشت      روشنفکر کمونيست، لوئی    همانگونه که 
"    اظهارات متملقانه استالين را که هنرمندان و نويسندگان را          صحتهنرمندان فرانسوی با گرايش های مختلف مشتاقانه         )1."(می کنند پيکار  

ديگرنقشی حاشيه    هنرمندان چون جامعه بورژوا   که برای     چنين اظهاراتی مسرت بخش بود چرا       )2.(ميدانست تصديق کردند  "  مهندسين روح 
  .که برعکس حال می توانستند نقشی حياتی در به ثمر رسيدن انقلاب ايفا کنندبلای قائل نبودند 

چنين تعريفی ازنقش هنرمند مشکل پيش بينی نشده ای را در پی داشت زيرا باپذيرفتن تاثير هنربر آگاهی  اعطاء اختيار تام به آن بسيار مهم                           
 فرم و محتوا  به هنرمندانی داشت که دراين               تحميل ب کمونيست فرانسه به بهانه رئاليسم سوسياليستی سعی در           ز ح 30دراواسط دهه    .  بود
 1934در کنگره نويسندگان شوروی در سال          "  خارکف" که با تزهای    1932قطعنامه بين الملل کمونيست در سال            .ب عضويت داشتند   زح

که به لحاظ تاريخی تجسم درست و عينی واقعيت با تاکيد موضوعی بر انقلاب آينده                     ئاليسم سوسياليستی انجاميد   به تعريف متد ر     ،تشديد شد 
مهمترين وظيفه آن آموزش کمونيستی توده ها بودکه امری بسيار حياتی بود بنابراين هنرمندان می بايست از تعهد خود نسبت به                                       .  بود

برای   . مورد بحث قرار می گرفت     30و20وسته در ميان نويسندگان و هنرمندان جناح چپ در دهه های          اين مفاهيم پي    .پرولتاريا آگاه می شدند   
  .حل تناقض ذاتی حفظ آزادی هنری و هدايت هنر به کانال های انقلابی، تلاش های بی نتيجه ای صورت گرفت

(انقلاب سورئاليستی   مجله را مورد بحث قرار خواهيم داد        5در اينجا 
(claret ،)1930-33(ورئاليسم در خدمت انقلاب    س  ،)1928-1924

که هريک ،)cle 39-1938و ) 3) (1933-39( ، کمون )23-1919
رابطه ميان  پيرامون  پاسخ های ايدئولوژيکی متفاوتی در مجادله چپ        

دو مجله سورئاليستی از بی اعتنائی کامل          .هنر و سياست ارائه دادند    
 تصميم رهبران         .به سياست تا دفاع از ماکسيزم پيش رفتند                             

 هر چند برای       ،ب کمونيست فرانسه    زسورئاليست در پيوستن به ح        
  . گويای اين حقيقت است، کوتاهیمدت

)

 در ابتدا با سورئاليست ها هم صدا بود اما              clarteمجله صلح طلب     
ب کمونيست فرانسه   زطولی نکشيد که که برای نزديک تر شدن به ح         

 به نشريه بين الملل چهارم         با آنها به مخالفت برخاست و در نهايت            
ب ز ح  ای ازموضع  نمونه    Commune .بدل شد    تروتسکيست ها  

 تلاش که عملاً به معنای       بود  هنر برابر مسأله ی  کمونيست فرانسه در  
 ،از نقطه نظر ايدئولوژيکی    .   رئاليسم سوسياليستی بود    ارائه ی برای  
cle       ديگو  ، بود که توسط لئون تروتسکی          ات نشري  مهم ترين اين  
 فدراسيون جهانی     اين مجله که به      .يورا و آندره برتون اداره ميشد       ر

 اتحاد نيروهای     در پی    تعلق داشت    FIARIيا     هنر مستقل انقلابی    
 به منظور    ارائه زيبايی شناسی نوينی                   و   چپ ضد استالينيست      



 هرگز در صدد اين نبود       و م منتشر می شد    به طور نامنظ   1929 تا   1924 از    نشريه ی انقلاب سورئاليستی    . بود مندانپاسداری از آزادی هنر   
در .   گرچه بيش از اندازه با تصاويری از تمام گرايشات مدرنيست به علاوه سوررئاليسم آراسته شده بود                       ،که نشريه ای هنری قلمداد شود       

هنرمندانی که با اين      اساساً    .آن هنرمندان چه در شکل نوشتاری و چه تجسمی روياهای خود را تصوير می کردند                        متون   مهمترين    ميان
ت أرا حفظ کرده بودند که نش       بر ضد سنت و ارتدوکسی    ی انقلابی   نشريه همکاری می کردند با برداشت رايج از هنر مخالف بودند و ديدگاه              

با   آن طرح روی جلد      ،مجلات علمی بيان جدی    در تلاشی حساب شده برای پيشی جستن از             . سوررئاليسم بود  یدادائيست ی   گرفته از گذشته  
 نمادی که به متد ايجاد تصادف دادائيست ها طعنه می زد            ، که با کلاژه های دواری از مطالب متضاد متنی ترکيب شده بود             austereحروف  

از آنجاکه حقيقت اهداف سورئاليستی را چيزی کمتر از انقلاب آگاهی نمی دانستند سردبير و روزنامه نگاران آن نمی خواستند به عنوان                             و
  . ز مطرح شوندغعر و هنرمند سبک مگروهی شا

 تصادفات  ، در آن نمونه هايی از روياها       کهآشکار بود   "  دفتر مطالعات سورئاليستی  "   در تاسيس  م سورئاليس جنبش و عينی    شبه علمی ماهيت  
ناسی ندارد و فقط    به گفته برتون رهبر و نظريه پرداز جريان اين حرکت دغدغه زيبايی ش                 .عجيب و اتفاقات غيرعادی جمع آوری شده بود        

سورئاليست ها در پی      .است و مقصود نهايی جايی است که دو قطب مخالف رويا و وافعيت به هم می پيوندند                     "  شگفتی"  در جست و جوی    
برای نمونه با تغيير شکل يک صفحه از فهرست سخت افزاری به يک اثر انتزاعی با  دادن شرحی                         .معرفی نگرش جديدی به جهان بودند      

  .قرار دادن آن در يک بافت جديدبه آن و 
هنرمند  اظهار می کردند که نبوغ مسأله ای نامربوط است و                 اين بود که سورئاليست ها         بسيار مهم نيز بود        برای چپ      ی ديگر که    مسئله

 کارگری  هنر    فراخوان ايجاد     موضعی که به نحوه قابل قبولی با             --)4(.ی می تواند هنرمند باشد      و هر کس   است  "  ماشين کپی "يک  صرفا ً 
به  در مجله انقلاب سورئاليستی         قدرت تغيير جهان را داشت و        ، آنچنان که سوررئاليست ها آن را تعريف می کردند،             هنر.  مطابقت داشت 

علاوه بر ماکس ارنست، جين آرپ، مارسل دوشام، فرانسيس پيکابيا، من ری،  آندره مسون و                       .آثار بسياری از هنرمندان پرداخته می شد        
نگی مدرنيست هايی چون جورجو دی کايروکو، پل کلی و پابلو پيکاسو همزمان با نويسندگانی که دست به آزمون کلاژ می زدند مطرح                         يوتا
  .شدند

به اميد تحريک خشم     آنها  .   نابود کنند    با خشونت   در غير اينصورت   تمسخر و     را اگر شده با          فرهنگ سنتی   بودندسوررئاليست ها مصمم     
نامه ای به رئيس دار       "در  منتشر کردند و کليسای کاتوليک را مورد اهانت قرار دادند و                "خطاب به پاپ     "حت عنوان    عمومی بيانيه ای ت    

" انحلال ارتش و آزادی زندانيان از زندان ها        "  خواستار آزادی بيماران روانی شدند و طی اولتيماتومی به دولت فرانسه خواستار             "  المجانين
 جنازه به    ی  با انتشار جزوه   توسط آنها نگ، ناسيوناليسم و مواضع ضد روحانی و تحقير ارزش های سنتی             نفرت سورئاليست ها از ج      .شدند

  . در آن سوگواری ملی برای آناتول فرانس نويسنده محبوب و سمبول فرهنگ فرانسه را مورد حمله قرار دادندکهاوج خود رسيد 
 که سورئاليست ها    کند به چاپ رسيد تاکيد می       انقلاب سورئاليستی  در   1925ولای   سورئاليسم و نقاشی که در ج       ی تأثيرگذار  برتون در مقاله  

برای رسيدن به تجديد نظر نهايی در ارزش های واقعی  هنرمند بايد                "پيشگامان مبارزه برای آزادی غايی انسان ها هستند چرا که معتقدند               
 اقدام منسجم  سورئاليسم آثار نقاشان شی گرايی چون ارنست و يا دالی                از اين رو در يک    )5."(ذهنی خود بپردازد  /  به تنهايی به مدل درونی    

و غير شی گرايانی چون ميرو و آرپ را با وجود سبک متضادشان پذيرفت زيرا در اين آثار ناخود آگاه نقاشان  مستقيماً با ناخودآگاه بيننده                               
  .سخن می گفت

د  ض  صلح جو و       ی افراد ااکثرکه آنها    ی انقلاب روسيه آشنا شدند، دريافتند          به تدريج که سورئاليست ها آگاهی سياسی کسب کردندو معن              
 اين آگاهی تازه بدست آمده که به ندرت در اظهارات انها             la revolution surrealiste  1925شماره اکتبر   .مارکسيست هستند و  امپرياليسم  

من معتقدم هر کس خواهان      :"مسون می نويسد  .  ده می شود   هنرهای تجسمی  دي     سورئاليستبه چشم می خورد  در اظهارات مسون هنرمند           
ضروری است توجه کند که تنهاطغيان اجتماعی ارزشمند زمان ما ديکتاتوری پرولتاريا است همانطور که مارکس آن را                           ..  انقلاب است    

  )6."(ممکن دانست و لنين آن را تحقق بخشيد
 است تنها گروهی که غير از سوررئاليست ها بزرگداشت با شکوه آناتول             claret  نقطه نظر وی مدرک روشنی از تاثير گاهنامه مارکسيستی        

 1928 تا    1919 نشريه ای دست چپی بود که از              clarte.فرانس را مورد حمله قرار داد که سبب نزديکی سوررئاليست ها به آن ها شد                       
که توسط    ابتدا ارگانی بين المللی با همين نام بود             در    .منتشرمی  شد و در اين مدت دستخوش دگرگونی های ايدئولوژيکی بسياری شد                      

دادگاه نظامی را به مخاطره     )   ترجمه شد   under fireدر انگليسی     (le feuنويسنده ضد جنگ  هنری باربوس که با انتشار رمان نيش دار               
" خرد جهانی " شد ميخواستند  نماينده     هم ارگان و هم نشريه که توسط بر جسته ترين روشنفکران عصر اداره می                   . تاسيس  شد    ،انداخته بود 



 در سالهای اوليه انتشار خود گرايشات            clarte.باشند و از نفوذ خود برای تحت فشار گذاشتن مقامات در حفظ صلح استفاده می کردند                             
سيست های   باربوس شورای سردبيران را ترک گفت و گروهی از مارک              1924در    . اومانيستی و صلح طلبانه داشت       ،کمابيش سوسياليستی 

مديريت جديد دست به انتشار مقالاتی پيرامون           . جين برنيه، ويکتور کراستر و مارسل فورير هدايت نشريه را در دست گرفتند                  مانندجوان  
 تحت   clarte.ظهور موسولينی و بی عدالتی های معاهده ورسای و همچنين مقالات پراکنده ای پيرامون هنر و ادبيات زد                       اقتصاد، فاشيسم، 

در سال های     .ب کمونيست فرانسه تبديل نشد     زری سردبيران مارکسيست جديد به صف حذب کمونيست پيوست اما هرگز به ارگان ح                   رهب
 با آغاز جنگ استعماری نو      1925در    . و سورئاليست ها در مبارزه عليه جنگ، ناسيوناليزم و کاپتاليسم متحد شدند              clarte  1927 تا   1925

تمام تر جنبش های استقلال طلبانه در مراکش را سرکوب کرد با ابراز انزجار از اين اقدام بيانيه مشترکی تحت                     که فرانسه با شقاوت هر چه       
 به چاپ رسيد و در آن       »سورئاليسم در خدمت انقلاب     «   و   claret  رامنتشر کردند که در      "la revolution d'abord et toujoursعنوان  

لنين را بخاطر نمونه خيره کننده ای از  خلع سلاح فوری که در                       "  ستی مورد حمله قرار دادند و        دولت فرانسه را بخاطر تجاوز امپريالي        
  )7."(برست ليتوسک به جهانيان نشان داده بود ستودند

  clarteبرنيه و سپس سردبير      . شد  claret بود و سرآغاز نزديکی هر چند کوتاه ان ها با                ت ها ساين بيانيه حاکی از سياسی شدن سورئالي        
  :برنامه مشترکی که موقتاً بر سر آن تفاهم داشتند را منتشر کردند

ما دو هدف   .........ما خواهان الغای سيستماتيک بورژوازی هستيم به دلايل بسياری اين کار از عهده حذب کمونيست فرانسه خارج است                      «  
و برخورد با تاثير      ها خوانده می شود به خوانندگان پرولتاريا      بيان تخريب فضاحت بار آنچه که خودبينانه عقيده فرانسوی             :را دنبال می کنيم   

در نهايت ما بذر شک را در ذهن های تربيت يافتگان بورژوازی خواهيم                ) تمامی آن ها   عملاً(مذبوحانه نوشته های روشنفکران ضد انقلابی      
  )8( » .کاشت که به تدريج و غير مستقيم به پيشبرد انديشه های انقلابی کمک خواهد کرد

سوررئاليست ها که به      .دو گروه برای مدتی بر روی نکات مشترکی چون تحقير فرهنگ بورژوايی و نفرت از جنگ مراکش تاکيد داشتند                       
ب ز از نفوذ خود در ح        claret همزمان اعضای      .تازگی به سياست های راديکالی علاقه مند شده بودند غرق در دکترين مارکس شدند                       

سردبيران   .از هرکار  سورئاليست ها تفسيری مارکسيستی ارائه می کردند            و  سورئاليسم استفاده می کردند   راندن  پذيکمونيست فرانسه برای    
 برنامه هايی داشتندکه هرگز ممکن نشد چرا که دو گروه            ،جنگ داخلی   /la guerre civileدو نشريه برای انتشار نشريه ای مشترک به نام         

ب تصميم به قطع رابطه     ز در پاسخی روشن به فشارهای ح      clarte  1927در      .ستی آرزويی نداشتند  فراتراز نابودی هژمونی فرهنگ کاپتالي    
 تن به تجديد نظر ايدئولوژيکی ديگری نيز داد و            claretبعدها    )9.(شود"  بازوی حقيقی طبقه کارگر   "با سوررئاليست ها گرفت تا تبديل به          

جالب است که حتی در دوران همکاری نزديک که             .رات تروتسکی را اقتباس کرد      نظ ،مبارزه طبقاتی /  la lutte des classesتحت عنوان 
تاثيری سورئاليستی در      چاپ می کردند     claretآراگون، برتون، پل الوار، رابرت دسنو و ساير سورئاليست ها مقالات خود را اغلب در                      

ب کمونيست فرانسه چون آندره لوت، جين         زد از اعضای ح    هنرمندانی که آثار آن ها در اين مجله چاپ می ش                .مطالب آن مشاهده نمی شد     
آثار دوره کلاسيک     اکثراً  .لورکا، و آلبرت گليزس و اعضای کمتر شناخته شده ای چون لبدف، ادی لگارد، ملا موترو جين مارشاند بودند                         

ًبه شدت متمايل به       ظاهرا claret  قه  اما سلي   .پيکاسو و مقالات متعددی از ژرژ گروس را با تصوير گری های طنزآميزش چاپ می کردند                 
 مطابقت  ،فرزند وار نسبت به موضوع پرولتاريا بودکه کاملاً با رئاليسم سوسياليستی که بعدها تعريف شد                     و  چهارچوب سانتی مانتال مادر    

  .داشت
 در پی اين اقدام سايرين  نيز به او ب کمونيست فرانسه پيوستند،زبسياری از سوررئاليست ها از جمله برتون در دوران راديکال گرايی به ح       

  .پيوستند
 .ًاخراج می شد        فورا  ،ب کمونيست حمايت کنند و هر کس که لب به اعتراض ميگشود                            ز ح  موضع های  از آنها انتظار ميرفت از              

ئاليسم در خدمت   سور«    را متوقف   ودست به انتشار          »انقلاب سورئاليستی   «  ب انتشار   زسوررئاليست ها به اميد ارتباطی هماهنگ با ح          
با   . به مسائل سياسی می پرداخت      ديگر چه در عنوان و چه در طرح جلد علناً               انتشار يافت و    1933تا1930مجله جديد از       .زدند»  انقلاب  

يک طرح هيروگليف برگرفته از کيمياگری       .  گذشته کرد   نمادی با معنای دو گانه را جايگزين طرح کلاژ             نشريه جديد  ،اصلاح طرح گذشته  
 نماد جديد افزايش علاقه مندی سورئاليست ها را به شبه علومی چون کيمياگری و طالع بينی را نشان                      ". دانش جهانی  "ستان به عنوان کليد   با

ضمن ارائه    :صرف نظر از سمبل کيمياگری به داس وچکش کمونيست ها نيز شبيه بود که در واقع دو هدف را دنبال می کرد                                  .می داد   
 در اين   .انتخاب سمبل کيميا گری اقدامی محرک و انقلابی نبود           .ب کمونيست نشان می داد    ز سورئاليست ها را متحد ح      متدهای سنت شکنانه  

برهه سورئاليست ها  چيزی جز نظر مساعد کمونيست ها نمی خواستندو با انتشار مقالات چپی و مانيفست هايی درباره شعر های                                                



 l'age d'or      در شماره نخست آثاری از سالوادور دالی و فيلم                 .موضع جديد کنار آمدند    سورئاليستی اهميت رويا و نگارش خودکار با            
شهوانی بود و ماهيتی بی منطق         و  ضد روحانی    "   بونوئل چاپ شده بود که جنجال بسياری به پا کرد عصر طلائی شديدا                      ،عصرطلائی/

 l'ageچند نقاشی آن ها را اوباش فاشيست از بين بردند و اکران               وقتی چندتن از سورئاليست ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و                  .داشت
d'or                    ب در برابر اين وقايع موضع محتاطانه ای را در پيش                زح  . ممنوع شد با افتخار اين حوادث را اعتبار نامه انقلابی خود بر شمردند
پرولتاريا نيست اما در جهت تصديق آن است و            فيلمی برای     l'age d'or:"ب کمونيست نوشت  ز روزنامه ح  ،اومانيته/  l'Humanite.گرفت
  )10."(ت می توان گفت اهداف انقلابی طبقه کارگر را در خود دارد ئبه جر

 کرد و به تمجيد آثار ارنستو ميرو پرداخت و آثار سالوادور دالی را به طور                      سرزنشمقاله ای ديگر ساختار شکنی بی دليل در نقاشی را               
تضاد بين خودآگاه انسان و جامعه را روشن می کند که بر رويکردی              "  که"  بی نهايت رقت انگيز و رنج آور        "  :  ويژه مورد توجه قرار داد      

  )11."(انقلابی که می بايستی نتيجه جامعه بورژوايی ما باشد تاکيد می ورزد
ه نگريست   های آن ها به ديده ترديد        ب کمونيست فرانسه نبودند و فعاليت      زحکامل   حمايت و اعتماد      موردبا اين وجود سورئاليست ها هرگز         

برتون   . مبتذل آن ها را که با سمبل های رويا پردازانه و بی پروايی جنسی همراه بود نکوهش می کرد                               هنرب بی نظمی و       زح  .می شد 
 انقلابی بوده    م حقيقتاً ه  باز  بر ابن عقيده بود که حتی اگر سورئاليسم تمام آداب رئاليسم سوسياليستی را زير پا گذاشته باشد                         "  همچنان قويا 

  : پرداخت le surrealisme au service de la revolutionو بارها به توجيه محتوای ب بارهازپيش از کميته رسمی ح .است
چيزی که آن ها را جز به جز در کنار هم قرار می دهد بعضی                                .......مانند بازجوئی پليس    ............به هيچ چيز شباهت زيادی ندارد           

چطور ممکن است کسی    :مواجه با اين مسائل سبب شد تا در نيش و کنايه زدن با هم رقابت کنند                 .  مخصوصاً آثار پيکاسو  ....ير است   ازتصاو
اين را گفته باشد ؟می شود از آن ها خواست اين را نشان دهند؟ وقت دارم به اين مزخرفات خرده بوژوائی بپردازم؟می شود اين ها را                                          

   )12( انقلابی دانست؟
يحات برتون پذيرفته شد اما کميسيون جديد به زودی تشکيل می شد و قبل از آن او می بايست مجدداً فرا خوانده می شد                                       ضدر نهايت تو   

به برتون با او قطع رابطه کرد و           سابق   "  قائم مقام " آراگون      1931سوالی که اينجا مطرح است زمان قبل از قطع رابطه نهايی است در                   
سورئاليسم «  مجله    1931پس از انتشار شماره دسامبر         . ديگران نيز از او تبعيت کردند       ،فکر حذب کمونيست تبديل شد     برجسته ترين روشن  
استمناء /le grand mastibateurنقاشی  .ب از آن ها خواست دالی را به خاطر ارائه آثار مستهجن طرد کنند                          زح»  در خدمت انقلاب       

/ Reverieاز آن بدتر  انتشار نوشته بی پرده و شوک آور                   سيد بسياری را مبهوت کرد و        به چاپ ر    1931 که در شماره نوامبر        ،بزرگ
بوی گند فساد   :"ب با نفرت می گفت    زيکی از اعضای ح     .  که يک خيالبا فی جنسی ،استمناءدرمقابل دختر بچه ای را توصيف می کرد               ،رويا

  )13".(و بورژوازی می دهی
سوررئاليست ها بيشتر     .و عجيب آن که يک سال بعد به خاطر اين سود جوئی بی شرمانه اخراج شد                 با اين وجود برتون دالی را طرد نکرد          

 ديگر نشريه ای نداشتند و      1933بعد از     .و بيشتر از سياست دور افتادند اما هرگز از تکاپو برای پيوستن به جنبش های سياسی باز نايستادند                 
  .کار می کردند)1933-39( مينوتورminotaureجذاب مجله هنری  با با چند نشريه همکاری می کردند اما اکثراً

Commune     تا آغاز جنگ جهانی دوم منتشر می شد نشريه ای فرهنگی که ارگان                                  1933 از communist Association des 
Ecrivains et Artist Revolutionnaires)     موسسه هنرمندان و نويسندگان انقلابی)ٍَAEAR امش پيدا بود در پی      همانطور که از ن   .   بود

 کنسرت هاو نقد کتاب را دربرداشت اما به جز تعداد             ، نمايشگاه ها  ، فيلم ،اين بود تا همه هنر ها را شامل شود و مقاله هايی درباره معماری                
زارش از  و حتی تا زمانی که خوانندگانش درخواست نکرده بودند تهيه گ                  کارهای  گرافيکی زيادی در آن ديده نمی شد             ،محدودی تصوير 

ترجمه آثار کمونيست های روسی و چينی        .   ادبيات و نقد ادبی بود      communeموضوع  اصلی    .  نمايشگاه ها در دستور کارش قرار نداشت       
در حقيقت    .ب که به صورت حرفه ای به نويسندگی اشتغال نداشتند را چاپ می کرد                زرا چاپ نمی کرد و در عوض آثار اعضای عادی ح            

 ، افزايش گرايش کارگران به هنر و ادبيات بود تا نسل آينده نويسندگان و هنرمندان                          1930اف کنگره خارکف در        يکی از مهمترين اهد     
 حل مساله رئاليسم سوسياليستی بود که          communeدر واقع هدف       .برخاسته از پرولتاريا باشد که اين تلاش با شکست بزرگی مواجه شد               

درونمايه سوسياليست می    در    جديد چه ادبی و چه تجسمی می بايست در فرم رئاليست و             هنر.  ودديگر رسماً به عقيده ای جزمی تبديل شده ب         
 کميسر  "ژدانف".بود از قهرمانان انقلابی بت می ساخت و نقش تاريخی حذب را به ثبوت می رساند و اهداف حذب را پيش می برد                                           

و به آن   "  د نه واقعيت موجود که واقعيتی که بايد وجود داشته باشد             هنر جديد بايست بازتاب واقعيت باش      "  فرهنگی شوروی اعلام داشت که     
".(ای در برابر جامعه قرار دهد بلکه بايد تجسمی از آينده درخشان باشد                هنر آن نيست که آيينه    "لقب رمانتيسم انقلابی داد و اضافه می کند          



ی آثار هنرمندانی چون لورکا، لوت و نقاشان قرن نوزدهمی           به نقد و بررس     communeب کمونيست فرانسه    زبه دنبال دستور العمل ح    )  14
 در کمون پاريس ستايش      1987که آثارشان  به همدردی با فقرشهرت داشت مانند آثار ميلت و بالاخص کوربت که به خاطر مبارزاتش در                         

 منتشر شد   1939انسه که در آوريل      برای مثال بررسی نمايشگاه نقاشی ادوارد پينون يکی از اعضای حذب کمونيست فر                 .می شد، پرداخت  
 کارگر کارخانه و يا حروفچين بوده تنها نگاهی گذرا به کيفيت آثار            ،با تاکيد بر گذشته کارگری هنرمند و صرف نظر از اين که وی معدنچی             

 و اجتماعی وی را     همچنان که در بررسی بيوگرافی مارسل پروست زندگی بی تفاوت، ستايش اشرافيت و فقدان آگاهی سياسی                   .وی انداخت 
 اين نويسنده سورئاليست کمونيست       ،" لويی آراگون   "، به شادی هايی برای اورال    /  Hourah l'ouralدر نقد مجموعه شعر         .سرزنش کرد 

عد از  ه خودش مدتی ب    ک پل نيزان .   انتقاد می شد   از سورئاليسم دائماً    . از نوشتن رمز آلود بپرهيزد و برای توده ها بنويسد           ه شد شده هشدار داد  
و همچنين به    )15"(شکاف بين سورئاليست ها و توده های انقلابی در حال عميق تر شدن است                     :"  ب کمونيست اخراج شد، می نويسد        زح

 بعد ازسال    ی را به خاطر چاپ آثار سورئاليست ها       Minotaure تاخت و     le surrealisme au service de la revolutionشماره آخر 
مشکلاتی که نبايد قبل .  و در نقدی کنايه آميز سورئاليست ها را متهم به نگرانی برای مشکلات بعد از انقلاب کرد    ا مورد حمله قرار داد    933

ديگران سورئاليست ها را به ريا کاری متهم می کردند چرا که به جای اين که به آثارشان صادقانه                          .از حصول انقلاب به آن پرداخته شود        
گرچه پيکاسو را گاهاً می ستودند پيکاسو از چپ ها حمايت می کرد گرچه                        .اد با پرولتاريا سر باز زدند         محتوايی مبارزاتی دهند از اتح       

ن را نمايش خطرناک ايدئولوژی بورژوائی آديت داشت و ض سرسختانه با مدرنيسم   commune.پيوستن به رئاليسم سوسياليستی را نپذيرفت     
  .می دانست
غاز جنگ جهانی دوم شروع به       آ با   1939 قرار داشت که از سال        cleينيست ها حمايت می کرد        که از موضع استال     communeدر مقابل   
 به اميد آن که مجمعی برای         1938 ماهانه آن را منتشر می کرد سازمانی که لئون تروتسکی ديگو ريورا و برتون در                         FIARI.کار کرد 

 در مکزيک شکل گرفت جايی که ريورا         FIARIانترناسيوناليستی اش   بر طبق اصول    .  گردهمايی چپ های ضد استالينی باشد تشکيل دادند       
clave  /  نشريه جديد گروه مکزيک را سردبيری می کرد و در انگلستان بخش ديگری توسط بولتن سورئاليست های                       )  1930-1940(کليد
 بلکه نامه هايی از       FIARIمانيفست  بودکه نه تنها نخستين       )65-1934  (Paristan در آمريکا     cleهمتای    .شکل گرفت )  40-1936(لندن  

نه کاپتاليسم غربی و    ( جبهه سومی    cle  اميد داشتند که   FIARI.تروتسکی که اهداف تازه را تشريح و از آن حمايت ميکردرا به چاپ رساند               
رشته پيوند آرمان هنر    :"   خوشبينانه اعلام کردند    cleسردبيران  .از هنرمندان و روشنفکران چپی ضد استالينيست باشد          )نه کمونيست شرقی  

برای هنر مستقل انقلابی،       /pour un art revolutionnaire independentانتشار مانيفست    )16".(انقلاب و مردم را حفظ خواهند کرد         
مانيفست گويای    .تنها به امضای ريورا و برتون رسيد چرا که تروتسکی از سوی مقامات مکزيک از هرگونه فعاليت سياسی منع شده بود                           

ب انقلابی را محق تحميل فرم و محتوای آثار          زاعتقاد تروتسکی و برتون در دفاع از هنرمند به عنوان هم پيمان واقعی انقلاب بود و هيچ ح                    
وظايف والای هنردر دوره ما که بايد حضوری فعال در آماده سازی انقلاب داشته               "و"آزادی کامل هنر  "  هنری نمی دانستند و همزمان برای     

قرار گرفته بودند، از يک سو هرگونه گرايش مترقی در هنر به دست فاشيست ها و                     تنگنا  در اما هنرمندان )17".( می ورزيدند  اصرار  باشد
 هيچ راهی    انهنرمند"  و  به نام انحطاط نابود می شد و از طرف ديگر هر آفرينش آزادی از سوی استالينيست ها فاشيسم خوانده می شد                                

که جز با دلسردی و        ب کمونيست پيوستند  زنماندن به ح    انزوا    جوامع کاپيتاليستی هنرمندان انقلابی برای در          با بی اعتنايی    )18".(ندنداشت
هنرمندان    اميد داشتند که بتوانند آلترناتيوی قابل قبول برای نويسندگان و            FIARIموسسين  .فرمانبرداری کامل همکاری با آن ها ميسر نبود         

نخستين   . ای سياسی بود و موضع ستيزه جويانه آن ازطرح روی جلد نخستين شماره آن آشکار بود                            از آغاز نشريه      cle.چپ گرا باشند   
اين .  نکوهش می کرد  را  را  تحت تاثير قرار داده بود       FIARIسرمقاله آن قانون جديد عليه خارجيان مقيم فرانسه را که حتی برخی اعضای              

ق پناه جويان معيار های فاشيستی وجود داشت که اهميت پاريس را که نسل ها خانه                 برای انکار ح    .بود"  سياست های ناشی از ترس    "قوانين  
)19".(رفقای خارجی هنرمند تهديد می شوند همان اندازه که رفقای خارجی کارگر ما              ."آوانگاردهای انترناسيونال بوده را ناديده می گرفت       

cle   غايت بيگانه ستيز شده بود را به شدت استالين و استالينيزم محکوم می کرد                م و ميليتاريسم را در فرانسه که به        س همچنين احيا ناسيونالي . 
و در شکست آن ها از ژنرال فرانکو سياست              پيشروان ملی اسپانيا حمايت می کردند       Spanish Popular Frontسردبيران آن از موضع      

که   ر برابر آلمان و ايتاليا که دولت فرانسه با وجودی               برای حمايت از جنگ داخلی اسپانيا د          .  عدم مداخله فرانسه را سرزنش می کردند          
با اين حال آزادی هنر        . اعتراضی سراسری بر پا کردند      ، مرگشان بود آن ها را عودت داده بود           امضای حکم     بازگرداندن آن ها مساوی با     
چای   "  /le the chez Franco"نقاشی    و اين در طرح روی جلد دومين و آخرين شماره ان آشکار بود                بود cleيکی از دغدغه های اصلی      

در جوار فرانکو، از مسون که با اقتباس از نگاره های دالی، آرپ، تانگوی،  فرانکو را در سمت راست و در حال نوشيدن چای با دو                                           



ر سورئاليست ها در    با انتخاب آثا    .سرباز ناقص و اسکلتی يکی نازی و ديگری از فاشيست های اسپانيا که پاهايشان به هم زنجير شده بود                        
 نشان دادند که با خلاقيت هنری و مدرنيسم مخالفتی ندارند تا آن زمان چنين تساهلی در چپ بعيد بود زيرا                               cleطرح روی جلد سردبيران    

اما هنگامی که تهديدات جنگ افزايش يافت               .اب استالينيست برای مدرنيست احترام قائل نبودند            زاب تروتسکيست نيز بيشتر از اح          زاح
 در انگلستان صحبت از حس بدبينی جهانی کرد که هنرمندان و روشنفکران بسياری را در جهان پاکسازی                   FIARIهربرت ريد از اعضای     

  :می کند
   .هنر بايد به فاز بی پيرايه خود وارد شود.......در جامعه رو به زوال ما 

وهم احمقانه که هنر دوباره بتواند کارکردی اجتماعی داشته باشد دست             ما همه بايد از اين ت        يک باشد نوتهنر امروز بايد فردگرا و حتی هرم       
هنر به مشتی چرنديات بدل گشته زيرا که اهميتی ندارد ارتش شما نظامی باشد يا صنعتی به                    .در روسيه و غرب نيز چنين شده است         .بکشيم

 در ايفای نقش نگاهبان در همه زمينه ها چه هنر             cleتلاش)20.(هر حال يک ارتش است و تنها هنر مناسب يک ارتش مارش نظامی است               
متاسفانه اظهارات ريد کتيبه گور       . فرانسه تلاش های آن را کاملاً بی ثمر کرد          30چه سياست ستودنی است اما جو سرکوبگرانه اواخر دهه           

  .ايده آل های سورئاليست ها شد
 بيشتر چهارچوب های    clarte. مسائل هنری هر دو محتاطانه کمونيست بودند         نکته جالب توجه در آناليز اين دو گاهنامه اين بود که درباره             

هيچ کار گرافيکی نداشت و برای هنرمندان فقط يک مجله بود                      commune  .پيش پاافتاده و اقتباسی را برای مطالبش انتخاب می کرد                
در .می شد بود         چاپ    cleدو نشريه سورئاليستی و      محتوای آن ها در تضاد کامل با کارهای تجربی که در              .همانطور که برای نويسندگان   

 می داد که پيام         مقابل اصرار کمونيست ها بر ساده ترين رئاليسم که برای کارگران بی سواد نيز قابل درک باشد برتون به تندی پاسخ                                  
قلابيونی حقيقی بودند و به دکترين         برای تمام معترضين سورئاليست که ان          .انقلابی را در فرم های محافظه کارانه نمی توان مطرح کرد                 

  .ب کمونيست فرانسه قابل درک بودزمارکس معتقد اخراج از ح
" حس بورژوايی آزادی "و هنرمندان به حفظ آنچه  که منتقدين کمونيست با جديت  تمام   ب باشکست مواجه شدزضرورت درک مقررات ح   

 .ب باشندزير قابل قبول بود و از آن ها خواست با هنر خود در خدمت منافع ح        ب نافرمانی اعضا غ   زبرای ح )  21.(می ناميدند اصرار داشتند   
  .ب پيوسته و مديريت و مقررات آن ها را زير سوال می بردند بدبين بودزب همواره به هنرمندان و روشنفکرانی که به حزح

بين الملل کمونيست دکترين رئاليسم      .   می خورد   رويکرد کاملاً متفاوت نسبت به هنرمند و نقش آن در وجامعه به چشم                   ودر اين گزارش د    
سورئاليست ها و خود تروتسکی در سال های آخر           .سوسياليستی را ترويج می کرد که معتقد بود هنر بايد در خدمت آرمان های انقلاب باشد                

  .آن را از پيش شرط های خلاقيت می دانستند عمرش دغدغه حفظ آزادی مطلق هنرمند را داشتند و
قاد به اين که هنر می تواند در خدمت انقلاب باشد حتی اگر آشکارا درون مايه ای انقلابی نداشته باشد سعی می شد با اعمال هر گونه                               با اعت 

در سال های جنگ سرد کشمش بين           .سانسور هنر را تحت کنترل خود در آورند حتی به نام مارکسيزم آزادی بيان را زير پا می گذاشتند                          
ب معيارهای  زهنر رسمی  ح      .کترين رئاليسم سوسياليستی افزايش يافت و دو گروه بيش از پيش مقابل هم قرار گرفتند                     آزادی خلاقيت و د    

برتون و متحدينش از منتقدين سرسخت اين          .زيبا شناسی بورژوايی قرن نوزدهمی را می پسنديد که کنايه از شفافيت هر چه بيشتر آن است                   
ب عضويت داشتند از آن انتقاد می کردند و حتی پس از اخراجشان با موافقت و                            زو هنگاميکه در ح       دايده کوته بينانه درباره هنر بودن         

  .  گرد آمده بودند به انتقادات خود ادامه دادندFIARI وcleهمکاری تروتسکی با تکيه بر هنرمندان و روشنفکران مخالف که در 
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  يک سه گانه 
  امين قضايی

  
  قلب مولوخ 

  
جايی که   .    دموکراسی چيست ؟ بهترين طريقه انتخاب ارباب خوب        

توده ها به درون پيچ و مهره های يک نظام بوروکراتيک                                  
فراخوانده می شوند تا  خود مستقيما در تشکيل  پرونده  های                             

 درون قلب مولوخ ، خداوند  فرزند          .  جنايی  روزمره دخالت کنند      
قلب "و اين يعنی نقاشی        .  به درون پيچ و مهره ها         .کش کنعانيان    

  . اثر چارلز الکساندر موفات" مولوخ 
توده ها وانمود می کنند که تکنيسن هايی خوبی هستند و عموما                      
توانايی قابلی در شناخت مديران و تکنوکرات های لايق برای                       

اهد داد  موفات ، نشان خو    "  قلب مولوخ .  "اداره مملکت شان دارند    
قلب خدايان جامعه طبقاتی پايان . که جنايت يک فرآيند اداری است       

طبقه برتر فن آوری را دزديد و از درون آن  نهيليسم             .    پايان زيبايی شناسی و  نهايتا نهيليسم فن آورانه خود را رسوا خواهد نمود               .  دنياست  
صدای هميشگی چرخ و دنده ها بر        "    کار.  "تنها و تنها توليد نهيليسم می کند       فن آوری در جامعه طبقاتی تنها و         .  را به توده ها ارزانی کرد      

توده ها به پوچی    "  کار.  "توالی بی وقفه  جريان های اداری که نهايتا هيچ ارزش مصرفی برای توده ها توليد نمی کند                    ,  روی يکديگر است    
اين قلب مولوخ است که با صدای جير جير          .    جامعه طبقاتی است    و اين فقط نتيجه ناکارآمدی يک سيستم نيست بلکه قلب          .  زندگی شان است  

  .پوچی کار و جان کندن  توده ها  به تپش در می آيد
.  انسان های کوچک انسان های بزرگ را سرپا نگاه می دارند              . چرخ دنده های کوچک چرخ دنده های بزرگ را به حرکت در می آورند                   

طبقه برتر فن را  از توده ها گرفت         .   از مکانيکی شدن زندگی مدرن و امثال اين چرنديات نيست          صحبت.  همه ميمونهای ما ميمونهايی دارند    
جامعه طبقاتی نهيليسم را از درون فن آوری می زايد تا بندگان با اين                   .  و به  بندگان به جای ثروت  و لذت  و آگاهی ، پوچی  می بخشد                          

  . اين يک مبادله مرگبار است به قدمت خود نظام طبقاتی . ندگی مدرن مسخره شما ندارداين هيچ ربطی به ز. پوچی به مبادله مرگ تن بدهند
ما همه در درون قلب و معده مولوخ هستيم  و با مشتی پيچ و مهره سرو                 .  مولوخ بندگان را به عبادت خود وا نمی دارد بلکه آنها را می بلعد               

  . کار داريم
  

  .کندچه گوارا ديه گو ريورا را ملاقات می 
   

ما با يک    "    چه گوارا  به ملاقات ديه گو ريورا می رود                        "در نقاشی موفات با نام            
چه .  چه گوارا چيزی نيست جز مصرف چه گوارا            .  جامعه نمايشی تمام عيار روبروييم        

در جامعه طبقاتی  همه چيز            .    گوارای اصيل کجاست ؟ هيچ انحرافی در کار نيست                  
. گی نتيجه انحراف بندگان از ارزش مصرف خويش است             اين کژديس .  کژديسه می شود   

لذت از  .  توليد به جای تحقق ميل و ارزش مصرف به قربانی کردن انها منجر می شود                      
اين کژديسگی را می توان تا بی       .  سرکوب  ميل جای لذت بردن از خود ميل را می گيرد               

زندگی تا  ".  مصرف  نمايش مصرف جای خود مصرف را می گيرد                 .  نهايت ادامه داد   



چه گوارا توسط   .  چه گوارا بر روی تی شرت نيز چيزی جز يک کژديسگی نيست              .  کژديسه می شود  "  مرگ برای زندگی بهتر   "به  "  مرگ
  . هيچ چيزی خارج از صحنه نمايش وجود ندارد. خود سرمايه داری مصرف می شود

پروژه موفقيت آميز زيبايی شناسی کردن  يا نمايشی کردن زندگی             بدين ترتيب  علاوه بر       .  توده ها خود به گالری های سيار مبدل می شوند           
ديالوگی  که   .  توده ها ، فضاهای سنتی زيبايی شناسی نيز با  فضای زيبايی شناسی توده ای مانند مد وارد يک ديالوگ مضحک خواهد شد                             

ير شده و روزمره  فضای اين ديالوگ را در ذهن              هنر پست مدرن با استقبال از کالای تکث         .  در عنوان نقاشی موفات کاملا آشکار می شود         
توده ها ديگر وارد کليسا های با شکوهی نمی شوند           .  موزه ها می توانند به فضای چيزهای پيش پا افتاده مبدل شوند             .  خود بازسازی می کند   

يا شرکت در يک مراسم فقط يک         که با محيط زندگی آنها فاصله متافيزيکی پيدا می کند بلکه برعکس رفتن به سراغ يک محيط هنری و                            
  .  ديالوگ ميان زيبايی شناسی روزمره  توده ها با زيبايی شناسی سنتی طبقه برتر است

اما نبايد اشتباه کرد که مد زبان   .    ما  تلويزيون هايمان را برای همين کار می خريم         .  مصرف به  مصرفِ   نمايش مصرف کژديسه می شود            
پوشيدن تی شرت چه گوارا ديگر نمی تواند سخن يک فرد معترض               .   مد و يا چيزهای ديگر سخن نمی گويند          توده ها ديگر با   .  توده هاست   

توده ها شايد در برخی از نقاط جهان سرمايه داری  ديگر موجودات                       .  توده ها با مد سخن نمی گويند بلکه فقط منعکس می کنند                     .  باشد
آنها امروز با مد سخن خدايان جامعه طبقاتی را منعکس             .    دن شب غيبشان می زند     خاکستری رنگ خيابان های شلوغ نباشند که با فرارسي           

در واقع توده ها اين بار با آينه ای شدن خود همچنان ناشناختنی             .  انها تقليد می کنند و هرچه به آنها بتابيد به سرعت باز می گردانند              .  می کنند 
  . باقی مانده اند

  
  انفجار فرويدی

  
ر چارلز الکساندر موفات ، رسوايی جامعه طبقاتی                انفجار فرويدی اث    

. جايی که ديگر نمی توان توده ها را از ميل خود بازداشت                          .  است   
از اين رو    .  بنابراين بايد توده ها را در ضيافتی بزرگ شرکت جست                 

سليمان عياش پست مدرن دوباره پادشاه جهان می شود و همه توده ها                    
. ميهمانی فرويدی خود دعوت می کند       را از مورچه گرفته تا نهنگ به           

نفت ملی شده   .  زنان آزاد اند  .  توده ها به ارزش مصرف خود رسيده اند         
اما .  سياه  وسفيد برابراند      .  مستعمرات استقلال پيدا کرده اند            .  است   

چرا که گرچه همه کارت دعوت ميهمانی را            .  بندگان  همچنان بنده اند      
 شود ميل و ارزش مصرف نيست       در دست دارند اما انچه تقديم شان می        

  . ، نمايش آن است
جايی که شايد آدم و حوا      .  لی ليت در دوردست ها شاهد اين انفجار است          

منجر شده اند و ديگر دوگانگی مضحک انسانِ   در برابر غرايز جواب               
بهترين فيلمی  "    ی و کارخانه شکلات سازی     چارل.    "بندگان اين اجازه را دارند که از ميل خود سخن بگويند و آنرا نمايش دهند                    .  نمی دهد 

کارخانه سرمايه داری که نماد     .  اين فيلم مانيفست پسا عياشی جامعه طبقاتی در هزاره سوم است          .  است که می تواند در اين مورد ساخته شود        
اين پذيرايی  .  د پذيرايی کند  توليد برای سرکوب ارزش مصرف است اينک به نمايشگاهی مبدل می شود تا از  آنهايی  که کارت دعوت دارن                       

تلفيق بدويت و فن آوری جامعه طبقاتی       .    ميل و ارزش مصرف توده ها به نمايش گذاشته می شوند          .  با شرکت همه  نوع توده  ميسر می شود         
يان از بدو  .  ما امروز با چنين تکنوکرات هايی سرو کار داريم                      .  پست مدرن در کوتوله های تکنسين اما گنگ و بدوی عيان است                          

نئوپروتستانی نمايشگاه کاخ سفيد گرفته تا   بربرهای تروريست در خاورميانه که برای ابراز وجود رسانه ای خود حمام خون براه می                                     
شايد انقلاب  .  به همه شکلات داده می شوند بهترين  و بی ارزش ترين چيزی که می توان بندگان را به بندگی شان راضی نمود                                  .  اندازند

تصوير سنتی از سرمايه داری با کارخانه و کارگرانش             .  ر دگرگونی استراتژيک در سرکوب ارزش مصرف توده ها باشد              فرويدی نشانگ 
تروريسم  شايد تنها اولين فرزند ناقص الخلقه ای است که جای                    .  جای خود را به تلفيق دهشتبار فن آوری و کوتوله های بربر می دهد                       

  . مار قديم  را گرفته استنيروهای مقاومت مردمی  در دوران  استع



Self Timer 
  همايون عسگری سيريزی : کاری از 
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